انترناسیونال 947


ادامه پیام های رسیده به کنگره 12 بخش سوم
پیام یک زن خانه دار

من یک زن خانه دار هستم. هیچ کجا صدای من شنیده نمیشود. برای مشکلی به دادگاه رجوع کردم. ده سال مرا سر دواندند و آخر سر با کلی ضرر و زیان پرونده‌ام را بستند. برایم پاپوش هم درست کردند. زمینم را از دستم در آوردند و بدهکارشان هم شدم. زنانی را که برای طلاق به دادگاه رجوع میکنند کسی صدایشان را نشنیده است. در قوانین جمهوری اسلامی جایی برای هیچ انسانی نیست. این پیام من و همسرم به کنگره حزب کمونیست کارگری است. شما صدای ما باشید. همسر من دوازده سال است که در یک شرکت کار میکند. از آنجا که قراردادی است، اجازه هیچگونه اعتراضی ندارد و همیشه سایه اخراج بالای سرش است. همسرم راننده ماشین سنگین است ولی مثل کارگر ساده دستمزد می‌گیرد. گرانی بی حدی که به ما تحمیل شده توانمان را بریده است. این چه زندگی سختی است که نصیب ما شده!؟ شما دادخواه ما باشید. این کنگره باید بتواند حق خواه من و همسرم باشد. برایتان کنگره موفقی ارزو داریم.
 شیدا و اکبر فرخی



درود به تمام راهیان راه آزادی
 
شروع کنگره ۱۲ را تبریک میگویم. امیدوارم کنگره ۱۳ را در ایران برگزار کنیم
 
در این برهه از تاریخ، خوشبختانه بسیاری از جوانان و مردم، در پی آزادی و نجات کشور هستند. به نظر من، هرکس در هر مکانی میتواند با فعالیتی ولو کوچک، سهمی در پیشبرد اهداف جامعه داشته باشد. من بعنوان کسی که در این شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی در کشور عزیزمان زندگی میکنم، مفتخرم که بگویم بسیاری از جوانان ما درپی اشاعه فرهنگ انسانیت و انسان دوستی هستند. و این مهم، جز به مدد آگاهی و تعلیم شما امکانپذیر نمی باشد.
 
سپاس از حمید و شهلا و تمام عزیزانی که در این امر یاری گر ما جوانان هستند.
 
مریم سحری



سلام رفقای نازنینم 
زهره صفایی هستم عضو حزب کمونیست کارگری ایران
مقدمتان به کنگره ۱۲ حزب کمونیست کارگری ایران گلباران
زنی هستم از داخل ایران و با شما از راهروهای دادگاه های خانواده سخن میگویم. از کسانی که با پاهایی خسته، نفس نفس زنان راه پله های دادگاه را از این اطاق به آن اتاق، بالا و پایین می روند و فرم های درخواست طلاق و عریضه و دادخواست را پر میکنند. از چشمهای خیره به دهان منشی ها که وقت دادگاه را چندماه و چند سال کش می دهند.
از گوشهایی منتظر به حکم قاضی هایی مینویسم که فرض را به بی حقی تمام و کمال و مجرم و مقصر بودن زنان گذاشته اند و فرمان می دهند: دهان ها بسته!؛ که اگه شوهرت دست بزن داره، معتاده و شکنجه ات میکنه، یه زن دیگه گرفته، شکاک و سادیسته، نمیگذاره کار کنی، درس بخونی، سفر بری، نفس بکشی، یا حتی اگه اسید به صورتت پاشیده و نصف صورتت ذوب شده،  برو بساز! خلاصی و راه نجاتی در کار نیست. بخاطر اینکه حق طلاق را به مردان بعنوان مجریان این خشونتها داده ایم!


و حالا اگر بخت گرفتن طلاق با زنانی هم یار باشد که تحملشان زیاد است، و شانس بیاورند در پروسه ی طاقت فرسای دادگاه ها کارشان به شوهرکُشی و خودکُشی نکشد، جنگ اصلی برای بدست آوردن پاره های تنشان، یعنی حق حضانت فرزندانشان شروع میشود. آخ که این راهروها و راه پله ها چه حکایتها که ندارند. 

 از شکایتهای بی سرانجام میگویم. از تجاوزها و تعرض های جنسی در محل کار بگیر تا مدرسه و دانشگاه و کوچه و خیابان و حتی خانواده، از تباه شدن عمر و زندگی، از دهان هایی که جمهوری اسلامی زن کُش با این قوانین خانواده و ضدزن بست با شما میگویم!


اما رفقا بگذارید براتون از شهر به شهر و خیابون به خیابون و محله به محله در سراسر ایران هم بنویسم. وقتی که برابری خواهی و خواست زندگی انسانی، خواست یک دنیای بهتر چراغ راهمون شد، پاهای خسته مان هم جان گرفت. وقتی که برنامه راه را پیدا کردیم، قوت گرفتیم و راه افتادیم. همون چشمها که روزی نظاره گر بود، دیگه فقط نگاه نمیکرد، سو گرفت، مسیر را دید. چون حزبش را پیدا کرد. چنین شد که گوشها هم تیز شد و فریادهای بر آمده از دهان های بسته از گوشه گوشه مملکت رو شنید و شروع کرد دستها رو با کمپینها و کارزارها مطالباتی و امضاها تو دست هم گذاشتن. و امروز با رضایت از سال تلاش و اتکا به حزب براتون میگم:

این پاها و چشمها و گوشها و دهان ها یقین دارند که همپا و همراه حزبشان با پرچم "یک دنیای بهتر" جمهوری اسلامی را سرنگون میکنند و جامعه ای میسازند که اساسش انسان است!
آره رفقا قرارمون میدون آزادی تهران
زنده باد حزب کمونیست کارگری ایران
زنده باد حمید تقوایی


پیام یک درجه دار ارتش
به کنگره حزب کمونیست کارگری 
 
با توجه به اینکه بدنه ارتش را قشر محروم و ضعیف جامعه ایران تشکیل میدهد، از حزب انتظار می رود حمایت‌های خود را در راستای مبارزه بر علیه بیداد سران ارتش و فساد موجود در سازمان آن هر چه بیشتر آشکار نماید. هر چند با وجود سرکوب و خفقانی که در پادگان ها هست نمیتوان انتظار زیادی از پرسنل داشت. با این وجود لازم است راه‌هایی برای شناخت و تبلیغ در اختیار این قشر قرار گیرد تا بتوان به مبارزه ادامه داد. 
 
وضعیت پادگان‌ها بسیار وحشتناک است. از پرسنل کادر شروع میکنم. خط فقر در جامعه امروزی ۱۲ میلیون تومان است اما میانگین حقوق دریافتی پرسنل ۶ الی ۷ میلیون تومان است. بدلیل تبعیض، پارتی بازی و فساد فرماندهان رده بالا، امتیازاتی از قبیل واگذاری مسکن و زمین و پرداخت وام به بدنه ارتش که شامل افسران جزء و درجه داران است، تعلق نمیگیرد. از لحاظ جیره غذایی به بهانه تحریم ها، دسر و مخلفات مربوط به وعده های غذایی سربازان چند سال است که به طور کلی حذف شده است و بودجه آن به جیب مقامات بالای ارتش می رود.
 
۹۰ درصد پرسنل جهت امرار معاش و گذران زندگی به شغل دوم از قبیل مسافر کشی و کار در بنگاه‌های معاملات املاک و یا کار در زمین‌های کشاورزی و غیره متوسل شده اند. سازمان مخوف اطلاعات را برای کنترل کادر و سربازان درست کرده اند تا هر گونه ابراز نارضایتی و انتقاد را سرکوب کنند. سربازی هم اجباری است. اکثریت سربازان که آشنا و پارتی ندارند، بشدت مورد ظلم و ستم قرار دارند.
 
با توجه به این اوصاف، بدنه ارتش اکثرا یا تماما بشدت ناراضی اند و افکار رادیکال را لمس کرده و می پذیرند. تقاضا میکنم حزب کمونیست کارگری در تلویزیون کانال جدید و سایر ابزار تبلیغی اش بیشتر در مورد آنها صحبت کند. 
 
برای کنگره حزب آرزوی موفقیت می کنم
 
یک درجه دار ارتش



پیام به کنگره 12 حزب

من یک پرستارم. در جنگ با بیماری مهلک کرونا و با حکومتی که خرید واکسن کرونا را با فتوا منع کرد. در این جنگ همکاران عزیزی را از دست دادیم. همه ما مردم میدانیم که حکومت اسلامی مسئول مستقیم کشتار جمعی بخاطر رواج اپیدمی کرونا است. ما مردم،  بویژه ما پرستاران دادخواهیم.
دوستان! ما پرستاران، هم جانمان در خطر است و هم دغدغه معاش داریم. در محل کار بدون هیچ تجهیزاتی  و بدون  اجرایی کردن پروتکلهای سازمان جهانی کار، بخاطر نجات جان انسانها، با جان و دل کار میکنیم. و نه فقط با خطر مبتلا شدن به کرونا بلکه در معرض انواع و اقسام دیگر بیماریهای خطرناک قرار داریم. در همان حال مشکل معیشت هم داریم. حتی خیلی از ما در استخدام نیستیم و امنیت شغلی نداریم و بدتر از آن باید مرتبا دنبال حقوق پرداخت نشده خود بدویم.  فشار کار  هم طاقت فرسا است. پرستار استخدام نمیکنند. بصورت شرکتی ما را استخدام میکنند و زور میگویند. خوشحالم که حزبی هست که صدای اعتراض من و ما نود و نه درصدی ها است. از همین رو میخواهم عضو حزب باشم. مرا به عضویت حزب بپذیرید. ازکنگره انتظار دارم که صدای اعتراض ما را در جامعه انعکاس دهد. جنایتی که بخاطر کرونا شده است، یک فاجعه است و باید به گوش جهانیان رساند.  یک دنیای بهتر چه اسم گویایی برای بیان آرزوهای ما مردم است. ما اعضای یک دنیای بهتر هستیم.  
صفیه راستگو



پیام از مهدی کشاورز از اصفهان

شنیدم کنگره حزب برگزار میشود. به عنوان یک کشاورز از اصفهان خواستم از دردهایمان برایتان بنویسم. خشک شدن رودخانه زندگی ما کشاورزان را به نابودی کشانده و زمینی برای کشت باقی نگذاشته است. زاینده رود، کارون، ارومیه و هامون همه خشک شده اند و مصیبت هایش دامنگر ما کشاورزان و ما مردم شده است. در عین حال ما با مافیای دلالان روبروییم که کشت ما را ارزان میخرند و دو لا پهنا در بازار میفروشند. دلالان آنقدر بیرحم هستند که اول کشت دار و دسته های خود را میخرند و در نتیجه کشت خیلی از ما کشاورزان آنقدر روی زمین می ماند که بعضا خراب شده و غیر قابل استفاده میشود. از آنطرف هم با کودهای شیمیایی بدون کیفیت و سمی زمینها را نابود و محیط زیست را مسموم کرده اند.


 این وضعیت دودش به چشم مردم نیز میرود. مردم اجناس را به قیمت گران میخرند و هیچ اطمینانی به سلامت آنها نیست. بعلاوه، آلودگی زمین و هوا بدلیل خشک شدن آبها و استفاده از کودهای مسموم تبعات بدی برای سلامتی همه ما دارد. ما کشاورازان در اصفهان در اعتراض به این وضعیت بیش از یک هفته است که در خیابانیم و چادر زده  و بست نشسته ایم و خوشبختانه مردم هم ما را حمایت میکنند. 


در عین حال می بینیم که همکاران کشاورز ما در خوزستان هم همدرد ما هستند و اعتراضات بسیاری بر سر همین مشکلات داشته اند و اینها درد مشترک همه ما است. همه ما میدانیم مقصر این اوضاع حکومت سرمایه داری مافیایی جمهوری اسلامی است که چپاولگری شان حد و مرز ندارد. اینها چپاول میکنند و بعد سعی میکنند بین ما تفرقه بیندازند و بگویند آب کارون به اصفهان رفته و آب اصفهان به قم. ولی ما باور نداریم و نباید بگذاریم این تبلیغات توطئه گرانه ذره ای در صف متحد اعتراض ما تاثیر داشته باشد. 


دوستان مشکلات بسیار است. بحث بر سر نابودی زمین، هوا، آب و زندگی و کار است. از کنگره حزب کمونیست کارگری انتظار داریم که بر حمایت وسیع از ما و از مبارزات ما تاکید بگذارد. از حزب و از کانال جدید انتظار دارم که  در این ابعاد به موضوع نگاه کرده و  صدای ما را هر چه رساتر انعکاس دهند و برای ما راهنما باشند. اگر چه همه میدانیم که تنها راه سرنگونی این حکومت است و بس. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. 
اینرا هم بگویم که من هنوز عضو حزب نیستم. سوادم هم کم هست ولی قبولتان دارم و دوستدارتان هستم و وقتی مطلع شدم کنگره ای در پیش است فکر کردم پیامی بدهم و حرفهایم را به دوست نزدیکم گفتم و او به نگارش درآورد.  کنگره خوبی داشته باشید. 
مهدی کشاورز از اصفهان


پیام رضا فولادی کارگر بازنشسته فولاد

من رضا یک فولادی بازنشسته تبعیدی هستم. اما ثمره سالها مبارزه ام را  هم در شهری که بودم و هم اینجا که تبعیدم کرده اند، می چینیم. با دوستانم اعتراضات خوبی را به جلوبرده ایم. دل نگران نشوید. من هنوز خودم را حزبی نمیدانم ولی کانال جدیدی میدانم و به کارگران و یک دنیای بهتر ایمان دارم. شما ما را در جلوآوردن مطالباتی چون افزایش حقوقها به بالای خط فقر، درمان رایگان و تحصیل رایگان و اینکه داشتن مسکن حق پایه ای ماست راهنما شدید. بر تاکید بر حق تشکل وداشتن یک زندگی شایسته راهنما شدید. و بسیار سپاسگزارم. با پیام به کنگره حزب کمونیست کارگری مراتب قدردانی خود را اعلام میکنم. 
رضا فولادی 


پیام مهران معدن کار

من کارگر معدن هستم و بیننده کانال جدید. قبلا عضو شورای اسلامی بودم. اما  الان دیگر نیستم. فکر میکردم میشود از آن پوشش فرصتی برای جمع کردن کارگران و پیگیری خواستهایمان بدست بیاورم. ولی دیدم اینها فاسدند و  سموم حکومتی در جنبش کارگری هستند. البته مخفی نماند که از حرفهای شما بسیار الهام گرفتم و الان مرید اداره شورایی نیشکر هفت تپه هستم و جواب را در مجمع عمومی خود کارگران یافتم. از همین جهت در مبارزات این دوره با اعتباری که داشتم مرتبا مجمع برگزار کردیم و  نتایج خوبی هم گرفتیم. الان کارگران بیشتر خودشان را پیدا کرده اند. 


من باورهای اسلامی دارم. خانم دانشفر پادکاست هایی برایم فرستاد در مورد کمونیسم و مذهب و موضوعات مختلف. آنقدر معتاد این پادکاست ها شدم که در ساعت کارم همراه با کار کردن آنها را گوش میکردم و دیگر زشتی معدن از ذهنم دور شده بود. بحث های جالبی بود. خشم و عقده های من را از سرمایه داری و ستمهایش بازگو میکرد. اما این مذهب لعنتی آنقدر در ما نهادینه شده که با وجود قبول صحبت های آقای نیکخواه هنوز نمیتوانم از خداوند عالی طلاق بگیرم. و خلاصه موانع این چنین زیاد هست تا عضو حزب شوم. ولی باور کنید در عمل من از صد تا عضو دیگر همه تن حریف ترم. به من گفته شد کنگره حزب است و این حزبیست که کانال جدید صدای آنست. من هم  با خرسندی گفتم پیامی بدهم و از همه شما سپاسگزای کنم. 
یا علی 
مهران معدن کار


من حسن کارگری شهرداری هستم. من از همکاران واحد خوزستان حزب کمونیست کارگری هستم و افتخارم میکنم.  کارم جمع کردن زباله های شهر است. کار من از واجبات جامعه است وقتی دو روز اعتصاب میکنیم چهره شهر فورا آنرا نشان میدهد. ولی سرمایه داری برای اینکه  از ما کار بکشد و تامین نباشیم این کار را همیشه پست قلمداد کرده. اگر چه خیلی از کارگران شهرداری هستند که دانشگاه رفته اند. حتی دوستانی دارم که کارشناسی ارشد را خوانده اند. 


کار ما سخت و زیان آور است.در معرض هر نوع آلودگی قرار داریم. خصوصا در این ایام بحرانی بیماری کشنده کرونا. بدون تجهیزات توی خیابانها می گردیم و حواسمان به پاک نگاهداشتن شهر است. ولی قراردادهایمان موقت است. ۱۵ سال هم کار کنی باز با پیمانکار طرف حساب هستی. مزدت شش برابر زیر خط فقر است و با بالارفتن قیمت ها ارزش آن کمتر و کمتر میشود. همیشه زیر فشار هستیم که مبادا بچه ات تقاضایی کند و نتوانی جواب بدهی. برادر خانمم برای بچه ام تلفن هوشمند گرفت که بتواند درس بخواند. 


چند ماه چند ماه مزد نمیدهند؟ اما آنقدر محرومیت کشیده ایم که دیگر حتی اگر حقوقمان را هم بموقع بدهند قبول نداریم. فقط و فقط باید اینها گور به گور شوند تا ما آسایش داشته باشیم. البته اعتراض هم زیاد کرده ایم. ما دائم در خیابان هستیم یا مشغول جمع کردن زباله و یا مشغول تجمع و اعتراض و حق خواهی. همکاران من هم در شهرهای مختلف همین وضع را دارند. با اعتراضاتمان نگاه مردم هم به ما عوض شده و شاید برای همین است که الان به ما میگویند پاکبانان!

 آب را روی ما قطع کردند. شهر به شهر آمدیم بیرون و داد کشیدیم. گفتند اغتشاش شده است.درست میگویید ما اغتشاشگریم. ما طغیانگریم. ما یاغی هستیم. ما کارگریم. و به کمتر از رفتن شما رضایت نمیدهیم. ما انسانیم  و میخواهیم مثل انسان زندگی کنیم. 
زنده باد حزب کمونیست کارگری 
 زنده باد  کنگره. حسن کارگر شهرداری


پیام همایون قهرمانی

در رابطه با بردگی کار و ساعات کار طولانی کارگران، ایمنی محیط کار و بهداشت کار و  کرونا و کشتار جمعی آن

همایون در مورد بردگی کار و ساعات کار بی نهایت در محیط های کار مینویسد: "بردگی کار در محیط های کار به جایی رسیده است که حتی همان حد و مرزی هم که قانون کار ضد کارگری حکومت در نظر داشته را زیر پا گذاشته اند. در شرکت ها، در شش ماهه اول سال ۲۰۰ ساعت کار و در شش ماهه دوم سال ۱۹۲ ساعت از کارگران کار می کشند. یعنی در هر ماه ۱۶ ساعت کار اضافی و بدون مزد.  این استثمار بی حد و مرز کارگر است. حزب، باید نسبت به این احجاف و بهره کشی آشکار و قانونی کارگران در کنگره و در برنامه های تلویزیونی خود اعتراض کند و و توجه نهادهای بین المللی را به این نقض آَشکار حقوق کارگر جلب نماید تا کارزاری بین المللی را برای حل این مشکل راه بیندازند.


همایون قهرمانی در مورد نقض ایمنی و بهداشت محیط های کار مینویسد: محیط های کار کشتارگاه کارگران است. بهداشت و ایمنی در محیط های کار فاصله زیادی با استاندارد های جهانی و منطقه ای دارد  که بسیار اسفبار است.  در هر ماه تعدادی از کارگران در اثر نداشتن ایمنی در محیط کار جانشان را از دست می دهند و کارفرمایان به دلیل سودجویی های سیری ناپذیر خود و در پناه حکومت وحشی  سرمایه داری  و باز بودن دستشان برای هر نوع چپاولی و استثمار بی نهایت   هیچگونه شرایط و امکاناتی را برای کارگران مهیا نمی کنند. این امروز مساله جان و سلامت و معیشت میلیون ها خانواده ها کارگر است.  یک نمونه ی بارز آن مرگ فجیع مرضیه طاهریان در کارخانه ی نساجی است که در کنار عدم ایمنی محیط کار، حجاب اسلامی در محیط کار او را قربانی خود کرد. حجابی که از آن خون می چکد. با اعلام تاسف فراوان از درگذشت این زن کارگر و تسلیت به او و به همه مردم از کنگره میخواهم که بر پایان دادن به جنایت در محیط های کار و اینهمه ناامنی و به بازی گرفتن جان و زندگی کارگران تاکید بگذارد. ایمنی محیط کار حق مسلم و حق حیات کارگران است.

  
همایون قهرمانی همچنین در مورد ابعاد فاجعه بار کرونا مینویسد: "کرونا در ایران کشتار جمعی میکند. فتوای این جنایت و قتل را خامنه ای داد و سران حکومت اجرایش کردند. کرونا در ایران  در عین حال بیش از بیش  کارگران و خانواده شان را به نابودی کشانده است. از جمله علاوه بر مرگ بخاطر ابتلاء، گرسنگی هم دارد قربانی میگیرد. بسیاری از کارگران از کار بیکار شده اند. مرگ و میر در محیط های کار بیداد میکند. هزینه ی دارو و درمان نیز وحشتناک است. چون خبری از درمان رایگان نیست. پروتکل های سازمان بهداشت جهانی را بکار نمیگیرند. کارگر بخاطر گرسنگی ناگزیر از کار است و وقتی مبتلا شد دولت و کارفرما هیچ مسئولیتی بر عهده نمیگیرند. 


از کنگره حزب میخواهیم که به این موضع توجه ویژه کند. خامنه ای و تک تک سران حکومت مسئول مستقیم این کشتار جمعی هستند. سرمایه داری در ایران هر روزه جنایت میکند. کنگره بار دیگر بر حقوق پایه برای همه مردم تاکید کند. در پایان از کنگره محترم تقاضا دارم این کنگره را با یاد رفیق از دست رفته مان فراز آزادی آغاز نماید.


پیام به کنگره
سلام دوستان

جامعه ایران آبستن تغییر و تحولات بزرگی است. رهبر اين تغییر بزرگ حزب کمونیست کارگری است. شماها باید به خود ببالید که کنگره حزبی را بر گزار می کنید که طبقه کارگر و جامعه ایران را نمایندگی می کند.
ما عده‌ای از کارگران رشته های مختلف ساختمانی و کارگران بیکار محلات سقز دور هم نشسته ایم و بسیار خوشحاليم که متعلق به حزبی هستیم که دست به ریشه می برد و نمایندگی تمام آزادیخواهی وتمام برابری طلبي در ایران است. اين را بدانید که جامعه ایران نیازمند همچون حزبی است و البته مي دانيم که شما ها خوب مي دانيد که چه کار بزرگي را انجام می دهید و ما به آن افتخار می کنیم.
ما باید قدرت سياسي را بگیریم و براي بدست آوردن آن باید بجنگیم. ما کار سختی پیش رو داریم. کنگره اتاق فرماندهی این جنگ است. فرماندهان تصمیم می گیرند و برنامه می ریزند که چگونه بجنگند و جامعه را رهبری کنند. پیش به سوی پیروزی!
طبقه کارگر باید پیروز این جنگ باشد تا جامعه را رهبری کند .اگر طبقه کارگر بخواهد پیروز شود بايد جامعه را با خود همراه کند. زیرا اساس سوسیالیسم انسان است. ما همراه کنگره حزب هستیم. پیروز باشید!
زنده باد انقلاب انساني !
زنده باد جامعه انسانی!
جمعی از کارگران لوله کش ساختمانی
جمعی از کارگران برقکار ساختمانی
جمعی از کارگران نقاش ساختمانی
جمعی از کارگران بیکار محلات تپه شافعی کریم آباد و تپه مالان و بردبران سقز
 

